
Abstract 
The philosophy behind the establishment of universities is to educate human 
resources for the purpose of economic and social development. Investment 
in higher education ensures economic growth. The government should 
intervene in this area to optimize public resources and guide university 
development along the right path. The present research aims to assess the 
requirements for allocating resources to higher education in Iran. For this 
purpose, key indicators for financial resource allocation have been identified 
in two categories: demand-driven and supply-driven. Considering the impact 
of sanctions, recommendations for designing a financial resource allocation 
model for higher education have been proposed. This study conducted a 
systematic review of theoretical foundations was conducted, analyzing 92 
selected scientific and research articles. An initial model was proposed based 
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on these findings. Subsequently, through semi-structured interviews with experts 
and expert panel discussions, the requirements for financial resource allocation 
were documented, considering the effects of sanctions and the country’s fiscal 
capacities. According to the research findings, shifting government financial 
resource allocation indicators from supply-driven to demand-driven in higher 
education facilitates the achievement of quantitative and qualitative development 
goals for universities and mitigates the negative impact of sanctions on financial 
resource allocation to higher education. Additionally, financial resources should 
be redesigned with greater reliance on tax instruments to ensure financial 
sustainability.

Introduction
The philosophy behind the establishment of universities is based on cultivating 
human capital to foster economic and social development. Nations aiming for 
sustainable development require a skilled workforce, and universities are critical 
in this process. However, private investors often hesitate to invest in higher 
education due to its long-term financial returns. As a result, governments must 
take responsibility for financing higher education to ensure proper development 
and resource utilization.
This study aims to examine the prerequisites for resource allocation in Iran’s 
higher education system, focusing on developing a suitable financial allocation 
model.

Methods and Material 
The research began by identifying key financial allocation indicators through 
a systematic review of previous studies. These indicators were divided into 
demand-driven and supply-driven categories. Additionally, the impact of 
sanctions and Iran’s tax capacities was factored into the model design.
A systematic review was conducted, analyzing 92 academic papers, narrowing 
down from an initial 122 based on relevance. The findings were then categorized 
into supply-driven and demand-driven approaches. Semi-structured interviews 
with 28 experts were also used to refine the model, followed by an expert panel 
for validation.

Results and Discussion
The results highlighted two approaches for budget allocation—supply-driven 
and demand-driven models—each with distinct components. The study also 
analyzed the effects of sanctions imposed by international entities on Iran’s 
higher education financial system. Recommendations included a gradual 
shift from a supply-driven to a demand-driven model, promoting financial 
independence for universities.
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The use of tax revenues and attracting foreign students were suggested as ways 
to increase financial resources. Furthermore, implementing successful models 
of entrepreneurial universities from other countries was recommended to attract 
private sector funding.

Conclusion
The research concludes that gradual changes in Iran’s budget allocation model are 
necessary to mitigate the negative impacts of sanctions on the higher education 
system. The shift toward financial independence and sustainable development 
should align with Iran’s current circumstances, encouraging universities to seek 
non-governmental funding and develop toward long-term stability.

Keywords: Financial Resources, Funding for Higher Education, Sanctions, 
Taxes, University Budget. 

JEL Classification: D61, F51, G38, H21, H41, H52, H75, I21, I22, I23, I25, 
I28.
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چکیده
فلسفه شکل گیری دانشگاه تربیت نیروی انسانی به منظور توسعه اقتصادی و اجتماعی است. هدف از مداخله دولت 
در این زمینه بهبود استفاده از منابع عمومی و مراقبت از توسعه صحیح آموزش عالی است. هدف پژوهش حاضر، 
احصاء الزامات تخصیص منابع آموزش عالی در ایران است. برای این منظور شاخص های اصلی تخصیص منابع مالی 
در دو دسته تقاضامحور و عرضه محور شناسایی شده و با لحاظ کردن اثرگذاری تحریم ها و ظرفیت های مالیاتی، 
الزامات طراحی مدل تخصیص منابع مالی آموزش عالی پیشنهاد شده است. در پژوهش حاضر با استفاده از روش 
مرور نظام مند مبانی نظری، 92 مقاله منتخب علمی و پژوهشی جمع آوری و تجزیه و تحلیل شد و مدل اولیه پیشنهاد 
گردید. سپس با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان و برگزاری پنل خبرگان، الزامات تخصیص منابع مالی 
با لحاظ اثر تحریم و ظرفیت های مالیاتی کشور مدون شد. بر اساس یافته های پژوهش، حرکت شاخص های تخصیص 
منابع مالی دولتی به آموزش عالی از عرضه محور به تقاضامحور، تحقق اهداف توسعه کمّی و کیفی دانشگاه را تسهیل 
می نماید و تأثیر منفی تحریم بر تخصیص منابع مالی دولتی به آموزش عالی را کاهش می دهد. همچنین منابع مالی باید 

با اتکای بیشتر بر ابزارهای مالیاتی بازطراحی شوند تا از پایداری تأمین مالی اطمینان حاصل شود.

کلید واژه ها: بودجه دانشگاه، تأمین مالی آموزش عالی، تحریم، مالیات، منابع مالی.
:JEL طبقه بندی 

الزامات تخصیص بهینه منابع بخش عمومی به مراکز آموزش عالی 
با در نظر داشتن اثر تحریم و ظرفیت  های مالیاتی کشور
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مقدمه

مسأله تربیت و آموزش نیروی انسانی به عنوان یکی از ملزومات توسعه اقتصادی و اجتماعی 
 Ramshi et al.,) آموزش عالی است  دانشگاه و  نهاد  فلسفه شکل گیری  کشورها مهم ترین 
Morgan and Wo, 2011 ,2014). اهمیت حوزه آموزش عالی و ضرورت ورود دولت ها نباید 

ما را از ضرورت توجه به سازوکارهای بهینه و دقیق در نحوه و روش استفاده از منابع در حوزه 
آموزش عالی غافل کند. دانشگاه ها باید توجیه منطقی از نحوه منابع مصرفی خود داشته و در 
قبال منابع دولتی بازدهی متناسب ارائه دهند (Khorsidi, 2004). راهبردهای تخصیص منابع، 
در هر کشوری متناسب با شرایط ملی و تاریخ آن و نقش آموزش عالی در آن شکل می گیرد 
 Erins and Erina,) تا از ایجاد تأثیرات نامطلوب بر روی استانداردهای آموزشی اجتناب گردد
2015). برخی الگوهای تخصیص منابع مالی، شتاب دهنده پیشرفت و برخی کاهنده سرعت 

پیشرفت کشورها هستند؛ این موضوع باعث شده است که بازآفرینی سازوکارهای تخصیص 
منابع مالی به مراکز آموزش عالی در جهت بهبود اثربخشی آن در اولویت کشورها قرار گیرد 

.(Johnstone and Marcucci, 2010 cited Entezari and Mahjoob, 2013)

لازم است ذکر شود در تخصیص منابع مالی از محل مالیات، درآمدهای مالیاتی به صورت 
مستقیم تخصیص داده نمی شود بلکه در قالب بودجه عمومی و با مدل های متفاوت، تخصیص 
می یابد. از سوی دیگر یکی از مهم ترین عوامل برون زا در اقتصاد ایران در شرایط فعلی مسأله 
تحریم های تحمیلی بر اقتصاد ایران و اثر آن بر کاهش بودجه های دولت و درنتیجه اثرات آن 
بر میزان و نحوه تخصیص بودجه به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی توسط دولت است 

 .(Exner et al., 2016)

بر این اساس هدف پژوهش حاضر، ارائه الزامات تخصیص منابع عمومی دولتی به دانشگاه های 
دولتی جهت ارتقا و بهبود عملکرد نظام دانشگاهی با در نظر گرفتن تحریم ها و فشارهای بیرونی 
تحمیلی بر اقتصاد کشور است. علاوه بر آن، پژوهش حاضر مسأله تحریم را هم به عنوان یک 
عامل برون زا و واقعی شرایط فعلی حاکم بر اقتصاد و نظام علم و فناوری کشور در ارائه الزامات 
مدنظر خواهد داشت. همچنین باتوجه به محدود شدن درآمدهای کشور از فروش نفت و اتکای 
بیشتر به درآمدهای مالیاتی، نحوه استفاده از ظرفیت های مالیاتی کشور مورد بررسی قرار خواهد 
گرفت؛ باید توجه نمود استفاده از منابع و ابزارهای مالیاتی برای تأمین مالی آموزش عالی و 
تأثیرات آن بر توسعه آموزش عالی و تمکین مالیاتی در پژوهش های پیشین مورد واکاوی قرار 
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نگرفته است؛ لذا پژوهش حاضر با در نظر گرفتن ملاحظات مذکور، جهت گیری سیاست های 
تخصیص بودجه دانشگاه ها را بهینه می سازد.

مبانی نظری مدل های تخصیص منابع مالی به دانشگاه ها

از نظر سرمایه گذاری بر سیستم های آموزش عالی، مدل های تخصیص منابع مالی بروکراتیک، 
دانشگاهی و بازار را می توان معرفی کرد.

مدل بروکراتیک؛ تمام منابع مالی مراکز آموزش عالی توسط دولت تخصیص می یابد. در این 
شیوه تخصیص بودجه بر اساس مصارف سال قبل تعیین می شود که بسیار غیر بهره ور و آسیب زا 

.(Pranevičienė and Puraite, 2010) است
مدل دانشگاهی؛ در این مدل، تخصیص منابع مراکز آموزش عالی توسط دولت ضروری 
کید است و مراکز آموزش  قلمداد می شود اما تأمین منابع مالی از بخش خصوصی بیشتر مورد تأ
عالی می توانند از روش هایی نظیر شهریه، تعریف پروژه و پژوهش، بورس تحصیلی و... بهره 

ببرند. 
مدل بازار؛ در این مدل مخاطبان اصلی خدمات دانشگاه یعنی جامعه، تجار و صنایع و 
دانشجویان، بجای دولت، کارفرمای اصلی فعالیت آنها هستند. همچنین بر سهم بیشتر منابع 

.(Pranevičienė and Puraite, 2010) کید دارد خصوصی تأ
در شرایطی که دولت همچنان مهم ترین عنصر در منابع مالی دانشگاه است؛ مسأله  ای که 
اهمیت دوچندان پیدا می  کند سازوکارهای مختلف تخصیص این منابع چه از سمت دولت  ها 
 .(Monajemzadeh, 2022) به مراکز آموزش عالی و چه سازوکارهای درون دانشگاه ها است

بر اساس پژوهش پرانویشین و پورایت )2010(، از حیث نیل به اهداف روش های تخصیص 
در  افراز می شوند.  دریافت کنندگان خدمات  و  برنامه ای  مالی، روش های مؤسسه ای،  منابع 
روش مؤسسه ای، میزان منابع تخصیص یافته به هر مؤسسه بر اساس هزینه مطالعات و تحقیقات 
 Pranevičienė and Puraite,) می شود  گرفته  نظر  در  معین  فرمول  اساس  بر  و  علمی 
2010). روش تخصیص برنامه ای، به برنامه ها و توافقات برنامه ای بین دولت و هر دانشگاهی 

دانشجویان،  تعداد  مانند  دانشگاه  هر  برنامه های خدماتی  عملکرد  سنجش  بر  و  دارد  تکیه 
کید دارد (Dill and Maarja, 2010). روش تخصیص  فارغ التحصیلان، پژوهش ها و ... تأ
کید دارد  منابع بر مبنای دریافت کنندگان خدمات، به سمت تقاضا به جای سمت عرضه تأ
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.(Pranevičienė and Puraite, 2010)

مالی، هزینه های آموزش  منابع  یعنی  با لحاظ سه پایه اصلی  در یک رویکرد نظری دیگر 
عالی و درآمدهای مراکز آموزش عالی، الگویی جدید برای تقسیم بندی نظری سازوکارهای 
تداوم  دولتی که  الگوی کاملًا  این رویکرد،  اساس  بر  ارائه شده است.  مالی  منابع  تخصیص 
روش های سنتی متمرکز دولتی در تخصیص منابع شمرده می شود، منابع بخش عمومی به عنوان 
تنها منبع دانشگاه های دولتی محسوب می شود (Ziderman and Albrecht, 2013). الگوی 
دیگر، الگوی تسهیم هزینه نام دارد که در آن مراکز آموزش عالی به مثابه یک نهاد خدمت رسان 
به جامعه محسوب می شوند. این رویکرد چهار بازیگر اصلی را برای تمهید منابع مالی آموزش 
عالی دارای نقش محوری می داند. اول، ذینفعان مالیات دهنده و دولت ها، بعد از آن والدین 
دانشجویان؛ سپس خود دانشجویان به عنوان ذینفعان اصلی تحصیل و در پایان نهادهای خیریه و 
موقوفات موقوفات (Johnstone, 2005). در کشور ایران نیز نمود آن را می توان در شکل گیری 
نظری  رویکردهای  تقسیم بندی  در   .(Emadzadeh, 2009) دانست  اسلامی  آزاد  دانشگاه 
می توان سه دسته »محوریت بازار و بخش خصوصی در تخصیص منابع مالی«، »محوریت 
دولت در تخصیص منابع مالی« و »مدل ترکیبی در تخصیص منابع مالی« را مورد تحلیل قرار 

.(Young and Powell, 2011) داد
الگوی تخصیص منابع مالی را می توان از دو منظر مورد ارزیابی قرار داد: نخست این موضوع 
که منابع دولتی باید بر اساس خروجی و فعالیت های مختلف دانشگاه تخصیص یابد یا بر اساس 
ورودی و نهاده های دانشگاه. سپس رویکرد بازار و در همبستگی با آن، رقابت چه جایگاهی 
دارد؟ این الگو در شکل زیر به صورت دو محور عمودی و افقی ترسیم شده است؛ محور 

عمودی میزان تمرکز و محور افقی رویکرد ستانده یا نهاده را در الگو نشان می دهد.
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 فصل       |شماره ؟  |سال ؟  | پژوهشنامه مالیات  |10

نهاده را در   ایستانده    کردیرو  یتمرکز و محور افق  زانی م  یاست. محور عمودشده  می ترس
 .دهدیالگو نشان م

 ی منابع دولت به آموزش عال صیتخص یدومحوره الگوها فیط .1نمودار 

 
 Jongblod and Vossenstyn, 2001: منبع

ربع   )در  و    (1Pاول  دولتی  مالی  داده    صورتبهمنابع  تخصیص  مراکز  به  محور  نهاده 
مدل    شودیم تعیین    عموماًاین  قبل  سال  بودجه  اساس  )شودیمبر  دوم  ربع   .2P  به  )

منظر   از  اما  دارد  اشاره  تمرکزگرا  سنتی  سمت  ها شاخصرویکردهای  به  تخصیص  ی 
است.)هاشاخص کرده  حرکت  محور  ستانده   ,Jongblod and Vossenstynی 
2001( به  3P(. ربع سوم  الگوی ستانده هاستمی س( مربوط  بر اساس  و  بازار  بر  مبتنی  ی 

نشانگر سیستم تخصیص منابع مالی بازاری و مبتنی بر   (4Pمحوری است. ربع چهارم )
حرکت    توانیم. روند جهانی تخصیص منابع مالی را  (Jongbloed, 2004)نهاده است.  

 از ربع اول به ربع سوم دانست.  گردساعتتدریجی 

نمودار 1. طیف دومحوره الگوهای تخصیص منابع دولت به آموزش عالی

Jongblod and Vossenstyn, 2001 :منبع

در ربع اول )P1( منابع مالی دولتی و به صورت نهاده محور به مراکز تخصیص داده می شود. 
این مدل عموماً بر اساس بودجه سال قبل تعیین می شود. ربع دوم )P2( به رویکردهای سنتی 
به سمت شاخص های ستانده محور  از منظر شاخص های تخصیص  اما  اشاره دارد  تمرکزگرا 

.(Jongblod and Vossenstyn, 2001) حرکت کرده است
ربع سوم (P3) مربوط به سیستم های مبتنی بر بازار و بر اساس الگوی ستانده محوری است. 
Jongb-) نشانگر سیستم تخصیص منابع مالی بازاری و مبتنی بر نهاده است (P4)  ربع چهارم

loed, 2004). روند جهانی تخصیص منابع مالی را می توان حرکت تدریجی ساعت گرد از ربع 

اول به ربع سوم دانست.
باهدف توسعه رقابت می توان الگوهای تخصیص ویژه ای برای منابع عمومی پیشنهاد داد 
(Jongbloed, 2009). جانگبلود1 این الگوها را در 4 دسته تقسیم بندی کرده  است: تخصیص 

تخصیص  پژوهشی(،  شورای  گرنت های  )مانند  پروژه پایه3  تخصیص  )فرمولی(،  نشانگرپایه2 
مأموریت پایه4 )قراردادی( و تخصیص تشخیصی5 )افزایشی(.

1 . Jongbloed
2 . indicator-based funding
3 . project-based funding
4 . mission-based funding
5 . discretionary funding
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جدول 1. روش های تخصیص منابع عمومی

11 |و همکاران  مابراهی نوه

ای برای منابع عمومی پیشنهاد دادالگوهای تخصیص ویژه  توانیمتوسعه رقابت    باهدف
(Jongbloed, 2009)جانبگلود در    1.  را  الگوها  تقسیم  4این  کردهدسته  است:  بندی 

نشانگرپایه  تخصیص  )  2تخصیص  شورای  هاگرنت)مانند    3ه یپاپروژهفرمولی(،  ی 
 افزایشی(.) 5قراردادی( و تخصیص تشخیصی ) 4ه یپاتی مأمورپژوهشی(، تخصیص 

ی عموم  منابع صیتخص یهاروش .1جدول 

Jongbloed, 2009: منبع

فهرست جزئی از    صورتبهها بودجه جاری خود را  در تخصیص بودجه ردیفی، دانشگاه
دریافت  هانهیهز خاص  اهداف  برای  مجاز   Orr and Jaeger and)  کردندیم ی 

Schwarzenberger, 2009مبنای شاخص بر  منابع  تخصیص  در  عملکردی،(.  های 
ی ثابت عملکردی در یک  هاشاخصاز طریق    شده  یریگاندازهبودجه بر مبنای عملکرد  

ج ینتا  یهاشاخص  مثالعنوانبه(.Jongbloed،2004)د یآیمفرمول مشخص به دست  

1 Jongbloed 
2 indicator-based funding 
3 project-based funding 
4 mission-based funding 
5 discretionary funding 

روش های تخصیص منابع عمومی

بودجه 
ردیفی 

قراردادها و تخصیص 
منابع مأموریتی

توافقات 
چارچوب 

کلی

توافقات 
جزئی

بر مبنای پروژه 

یغیررقابت رقابتی

بر مبنای شاخص های 
عملكردی

(نشانگر پایه)

نهادهمحور ستاندهمحور
افزایشی 

یتشخیص

Jongbloed, 2009 :منبع

در تخصیص بودجه ردیفی، دانشگاه ها بودجه جاری خود را به صورت فهرست جزئی از 
Orr and Jaeger and Schwarzen-)  هزینه های مجاز برای اهداف خاص دریافت می کردند

.(berger, 2009

 در تخصیص منابع بر مبنای شاخص های عملکردی، بودجه بر مبنای عملکرد اندازه گیری 
 شده از طریق شاخص های ثابت عملکردی در یک فرمول مشخص به دست می آید (2004 
,Jongbloed). به عنوان مثال شاخص های نتایج دانشجویان، کاهش هزینه های کارکنان، سطح 

.(Lung and Alexandra, 2012) آموزش، نتایج ارزیابی مؤسسه
مبنای تخصیص منابع مالی بر مبنای پروژه )گرنت های اختصاص داده شده1( می تواند متنوع 
باشد. تخصیص مأموریت پایه منابع مالی مبتنی بر توافق بین دولت و دانشگاه یا بین مدیریت 
 .(Jongbloed, 2004) است  نهادی  اهداف  یا  خط مشی  سر  بر  دانشکده  یک  و  دانشگاه 
تسهیل  را  مؤسسات  بین  رقابت  تشخیصی،  افزایشی  رویکرد  مبنای  بر  مالی  منابع  تخصیص 

.(Orr et al., 2009) نمی بخشد؛ اما ثبات مالی را برای مؤسسات به ارمغان می آورد

1 . earmarked grants
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پیشینه پژوهش

ماهشواری1 و همکاران )2022( در پژوهش خود آموزش عالی هند را بررسی کردند و نشان دادند 
چالش ها و مشکلات مربوط به هزینه  های تأمین مالی، استانداردهای حسابداری و شکاف های 
با  موجود در رویه ها در دانشگاه ها، جزئی از مدیریت مالی مؤسسات آموزش عالی هستند. 
توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی که به سرعت در حال تغییر است، سیستم آموزش عالی با 
تقاضای بیشتری برای توسعه و پیشرفت مواجه خواهد بود. در نتیجه، مدیریت منابع مالی مؤثر 
آموزش عالی ضروری است. برای محافظت از منافع افرادی که هزینه های آموزش عالی را تأمین 
می کنند، باید شکاف های موجود در رویه ها به طور کامل تحلیل و بررسی شوند. ایجاد یک 
سیستم اطلاعاتی کارآمد برای برآورده کردن نیازهای ذینفعان مذکور که به داده های حسابداری 
گاهانه را  وابسته هستند، ضروری است. این سیستم باید شفافیت، پاسخگویی و تصمیم گیری آ

در چارچوب مدیریت مالی مؤسسات آموزش عالی تسهیل کند.
مالی آموزش عالی در  تأمین  بررسی چالش ها و مشکلات سیستم  به  ابوسلیزده2 )2022( 
نموده  بیان  آموزش  را  برای رشد کشور  اساسی  الزامات  از  یکی  ایشان  گرجستان می پردازد. 
است. در تخصیص منابع عمومی، باید به آموزش توجه ویژه ای شود. آموزش، پیشرفت کشور 
ثبات  تضمین  کننده  بالا،  کیفیت  با  آموزش  می  بخشد.  بهبود  را  اقتصادی  توسعه  امکانات  و 
اجتماعی است. این امر به رفاه و همچنین توسعه شخصی، حرفه ای و اجتماعی کمک می کند. 
تمام موارد فوق می تواند با استفاده مؤثر از منابع مالی دولتی محقق شود. هدف این تحقیق، 
بررسی معایب سیستم تأمین مالی آموزش عالی و ارائه برخی توصیه ها برای حل مشکلات است. 
طبق نتایج بدست آمده، تأمین مالی یک مؤسسه آموزشی باید از مرحله برنامه ریزی به صورت 
نتیجه محور3 باشد. ارزیابی اثربخشی تأمین مالی برنامه باید به وضوح نشان دهد که نه تنها چه 
میزان از منابع مالی مصرف شده، بلکه نتایج بدست آمده بر مبنای منابع مالی مصرف  شده نیز 
کید بر تفاوت های بین نتایج برنامه ریزی شده و نتایج واقعی  مشخص شود. این موضوع شامل تأ
و ارزیابی اثربخشی نتایج بدست آمده است. این امر تنها با تأمین مالی مؤسسات آموزش عالی 

در قالب بودجه برنامه ای و تعیین شاخص هایی برای ارزیابی اثربخشی آن ممکن است. 
هوانگ4 )2018(، به مطالعه یک نمای کلی از سازوکارهای تأمین مالی آموزش عالی در ژاپن 
پرداختند. تغییرات قابل توجهی که در سازوکارهای تأمین مالی ژاپن در دهه های اخیر رخ داده، 
1 . Maheshwari
2 . Abuselidze
    3 . result-oriented
    4 . Huang
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واضح و قابل توجه است. این تغییرات نه تنها بر مؤسسات خصوصی که بیشتر به نیروهای بازار 
پاسخگو هستند، تأثیر می گذارد، بلکه بر دانشگاه های ملی و محلی عمومی که تحت نظارت 
و کنترل مستقیم دولت مرکزی و مقامات محلی هستند نیز تأثیر دارد. این روندها شامل کاهش 
بودجه عمومی برای تمام مؤسسات آموزش عالی، به ویژه بخش های ملی و محلی عمومی، 
افزایش سهم تأمین مالی رقابتی در سطح ملی، و تشویق مؤسسات به تنوع بخشیدن به منابع 
درآمدزایی خود و تشویق همکاری و شراکت دولت، صنعت و دانشگاه است. دلایل عمده 
تغییرات در سازوکارهای تأمین مالی آموزش عالی ژاپن شامل عوامل زمینه ای ملی و همچنین 
نیروی های بین المللی و جهانی است. به طور کلی، این تغییرات می تواند به عنوان پاسخ هایی از 
سوی دولت و مؤسسات فردی به چالش های عصر جدید آموزش عالی در نظر گرفته شود. در 
مورد مؤسسات عمومی ملی و محلی، به نظر می رسد دولت مرکزی نقش تعیین کننده تری در 
آغاز و تشویق این تغییرات ایفا می کند. در نهایت، اهمیت هزینه های عمومی، به ویژه کمک های 
مالی از دولت مرکزی، برای عملکرد، گسترش کمی و تضمین کیفیت تمام بخش ها و انواع 
مؤسسات آموزش عالی را نمی توان نادیده گرفت. نقش واضح و قوی دولت مرکزی در مقیاس 
هر بخش و نوع مؤسسات آموزش عالی، چارچوب های تضمین کیفیت و ترتیبات حکمرانی در 
سطح مؤسسه و غیره، می تواند به عنوان یکی از ویژگی های بارز سازوکارهای تأمین مالی ژاپن در 
مقایسه با بسیاری از کشورهای غربی محسوب شود. علاوه بر این، علی رغم اینکه نیروهای بازار 
به طور فزاینده ای بر آموزش عالی ژاپن تأثیر می گذارند، دولت هنوز برخی از حمایت های مالی 

خود را به تمام بخش ها و انواع مؤسسات آموزش عالی ارائه می دهد. 
تیچلر1 )2018(، به بررسی نظام تأمین مالی آموزش عالی در آلمان پرداخت. از اواخر دهه 
1990، تغییرات قابل توجهی در تأمین مالی آموزش عالی در آلمان رخ داد. این پژوهش به بررسی 
برخی از جنبه های کلیدی این تغییرات پرداخته است. مجموع میزان تأمین مالی عمومی همگام 
با تورم و افزایش ثبت نام دانشجویان تغییر کرده و دولت آلمان به طور مستمر و با ثبات، منابع 
مالی را برای آموزش عالی تأمین کرده است، البته نقش ایالت ها در تأمین مالی کمتر شده و 
دولت فدرال مسئولیت بیشتری را بر عهده گرفته است. علاوه بر این، مؤسسات آموزش عالی از 
منابع دیگری نیز منابع مالی بیشتری کسب کردند، اما آموزش عالی در آلمان همچنان در میان 
کشورهای اقتصادی با بالاترین نسبت هزینه ها که توسط بودجه عمومی تأمین می شود، قرار دارد. 

1 . Teichler
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در نهایت، تلا ش برای معرفی شهریه، پس از مدتی متوقف شد. این تصمیم به دلیل نگرانی هایی 
درباره تأثیر منفی دریافت شهریه بر نابرابری های اجتماعی اتخاذ شد. تغییرات قابل توجهی در 
ساختار تأمین مالی مشاهده شد که شامل کاهش تأمین مالی پایه، افزایش تأمین مالی عمومی از 
طریق قراردادهای چندساله و رشد تأمین مالی مبتنی بر مشوق  ها بود. این تغییرات به مؤسسات 
کنند. نوآورانه حرکت  و  تحقیقاتی  پروژه های  به سمت  که  داد  را  امکان  این  عالی  آموزش 

مروری بر تجارب کشورهای منتخب در تخصیص منابع مالی بخش عمومی به آموزش عالی

بخش  توسط  درصد  و 24  دولت  توسط  عالی  آموزش  بودجه  از  درصد  هلند 76  در کشور 
خصوصی تأمین می شود (Simon and Thomas, 2008). کمک های مستقیم دولت، منابع 
دولتی توزیع شده از طرف نهادهای واسط، منابع مالی اتحادیه اروپا، منابع دریافتی از مراکز 
دانشجویی،  شهریه های  نهایت  در  و  خصوصی  بخش  کسب وکارهای  و  دولتی  غیرانتفاعی 
.(Karman, 2013) هستند  هلند  عالی  آموزش  مراکز  به  ورودی  مالی  جریان های  مهم ترین 

دانشگاه های استرالیا در سال 2017، 38 میلیارد دلار از تدریس، تحقیق و سایر منابع درآمد 
 .(Norton, 2018) داشته اند

در آلمان مهم ترین ویژگی های نظام تخصیص منابع مالی به دانشگاه ها حرکت به سمت 
نظام آموزش عالی غیرمتمرکز، تنوع بخشی به منابع مالی، توسعه نهادهای واسط مالی و مدیریتی، 
مأموریت گرا کردن دانشگاه ها، ارزیابی مبتنی بر عملکرد و هدفمندسازی تخصیص منابع مالی 
به دانشگاه ها دانست (Mahdi et al., 2017). درآمد مؤسسات آموزش عالی آلمان از دو منبع 
عمده حاصل می شود: بودجه پایه دولتی )عمومی( و تأمین مالی بخش سوم1 نامیده می شود 
(Long, 2019). بودجه پایه عمومی، بودجه ای است که توسط دولت فدرال و دولت های ایالتی 

و اغلب به صورت بودجه بندی ردیفی به مؤسسات آموزش عالی دولتی اعطا می شود. منابع 
بخش سوم، به معنی پولی است که از منابع بیرونی به  غیر از بودجه ثابت عادی2 دولت به دست 

.(Hornbostel, 2001) می آید
ایالات متحده آمریکا به تنهایی بزرگ ترین صنعت آموزش عالی در جهان را تشکیل می دهد. 
و  آموزش عالی دولتی هستند  مراکز  اکثر  آمریکا  در   .(Teker and Teker, 2014) می دهد 
(Jones, 2003). مؤسسات  این مراکز پذیرش می شوند  تا 80 درصد دانشجویان در  بین 70 

1 . third party funds (Drittmittel)
2 . Grundmittel
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آموزش عالی در ایالات متحده بخش وابسته به دولت خود را از شهریه و منابعی تأمین می کنند 
که عبارتند از: تخصیصات دولت فدرال، ایالتی و محلی، کمک های بلاعوض و قراردادها، 
دانشجویی  سرمایه گذاری، کمک های  بازده  موقوفات،  درآمد  مالی خصوصی،  کمک های 
Teker and Te-)  فدرال، ایالتی و خصوصی دریافت شده توسط دانشجویان و فروش خدمات

ker, 2014). اعتبارات دولتی شامل دو بخش ثابت بر اساس شاخص های مشخص و همچنین 

اعتبارات برنامه ای بر اساس عملکرد مشخص است است (Guinness, 2015). وزارت آموزش 
آمریکا سالانه 150 میلیارد دلار به شکل های مختلفی مانند گرنت و برنامه های کار- تحصیل1 
 Federal Financial Aid) و وام هایی با نرخ بهره پایین به بیش از 15 میلیون دانشجو ارائه می دهد
Office, 2016). نظام تخصیص منابع مالی به دانشگاه ها در انگلستان به سمت تسهیم هزینه 

بیشتر با متقاضیان و خانواده ها در کنار بهره بردن از منابع دولتی و عمومی حرکت کرده است 
(Greenaway and Haynes, 2003). طی قانون شهریه در نظام آموزش عالی انگلستان، به 

 .(Dearden et al., 2010) جای حمایت های تحصیلی انواع وام های دانشجویی جایگزین شدند
جذب سایر منابع غیردولتی خود یکی از عوامل تعیین کننده جذب منابع حاکمیتی از جمله 
حمایت های تحصیلی دانشجویی، کمک های مالی از سایر نهادهای دولتی محسوب می شود 
(Higher Education Funding Council for England, 2017). در انگلیس دانشگاه ها در 

مورد وضعیت ساختمان های خود، اهداف هزینه ای بودجه های خاص، ساختارهای دانشگاهی و 
محتواهای درسی، شروع و پایان همکاری و حقوق و مزایای پرسنل دانشگاهی، آزادی بیشتری 

 .(OECD, 2023) دارند
در نظام آموزش عالی فرانسه، حدود 50 درصد از دانشجویان از دولت کمک مالی دریافت 
می کنند (Duru and Bellat, 2015). منابع دولتی بر اساس فرمول های بودجه بندی مشخص و 
عمدتاً بر مبنای معیارهای ورودی مهم مانند دانشجویان، پرسنل، فضای فیزیکی و ... تخصیص 

 .(Jongbloed, 2009) داده می شود
در کشور سوئد تخصیص منابع مالی به دانشگاه ها بر اساس فرمولی متشکل از پارامترهای 
دانشجویان تمام وقت و پاره وقت، وضعیت تحصیل دانشجویان، رشته های دانشگاهی و تعداد 
پرسنل دانشگاهی تخصیص داده می شود )مرکز مطالعات خط مشی گذاری، 2010(. تخصیص 
منابع و اعتبارات بر اساس قراردادهای برنامه ای مشخص با هر دانشگاه از طریق پیشنهاد بودجه 

 .(Massen, 2000) دولت به تصویب مجلس می رسد

1 . Work-Study Program
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کشور کانادا توانسته نظام تخصیص منابع مالی دولت محور آموزش عالی خود را به نظام 
تخصیص منابع مالی با رویکرد بازارمحور تغییر دهد دهد (Finnie and Usher, 2008). در 40 
سال گذشته حوزه مباحث منابع مالی آموزش عالی را به سیستم غیرمتمرکز دولتی و مشارکت 

 .(Doosti and Senobari, 2016) جدی بخش خصوصی تبدیل کرده است
کشور روسیه نیز در گذشته آموزش عالی رایگان داشت (Brainerd et al., 1998)، اصلاح 
 Ministry of National Education,) نظام و سیاست آموزشی دولت در این کشور نیز اجرا شد
 .(Carnoy et al., 2014) 2004). نیمی از دانشجویان در مراکز آموزشی دولتی شهریه می پردازند

  .(Kim, 2016) در کره جنوبی بخش اصلی سبد منابع مالی دانشگاه، وابسته به شهریه است
نظام های حمایتی مانند ارائه انواع فاندهای مالی و معافیت های مالیاتی مورد توجه قرارگرفته 
است (Kim ad Park, 2018). دولت از هدفمند کردن هزینه کرد درآمدهای مالیاتی در حوزه 
.(OECD, 2023) توسعه آموزش عالی با هدف افزایش انگیزه مؤدیان مالیاتی استفاده می  کند

در برزیل در حال حاضر تعداد کمی از مراکز آموزش عالی این کشور دولتی هستند. 
می کنند  دانشجو  پذیرش  شهریه  بدون  همچنان  کشور  این  دولتی  دانشگاه های  البته 

.(Carnoy et al., 2014)

در فنلاند، فرزندان از سن 18سالگی مستقل شده و تأمین منابع آموزش عالی عرفاً و قانوناً بر 
عهده خانواده ها نیست (Davies et al., 2009). بخش اصلی منابع مالی دانشگاه ها در فنلاند، 
(European Commission, 2007). دانشگاه ها از استقلال کامل در  بر عهده دولت است 
هزینه کرد اهداف بودجه، جذب و اخراج پرسنل دانشگاهی و تنظیم حقوق و مزایای آن ها دارند 

  .(OECD, 2023)

در چین، در سال های اخیر شهریه های دانشجویی )با افزایش قریب به 30 درصد( در سبد 
.(Min, 2004) منابع مالی دانشگاه ها وجود داشته است

روش پژوهش

.(Moher, 2009) مرور نظام مند، مرور بر سوألی است که به طور واضح فرمول بندی شده است
مرور نظام مند، روشی سیستماتیک، صریح و قابل تکرار برای شناسایی، ارزیابی و تجزیه وتحلیل 
مجموعه ای از آثار تکمیل شده و ثبت شده توسط پژوهشگران، محققان و دانش پژوهان است 
(Okoli and Schabram, 2010). در این روش تمام مطالعات منفرد مرتبط، شناسایی، ارزیابی 
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و خلاصه می شوند تا امکان دسترسی به شواهد موجود برای تصمیم سازان، بیش ازپیش فراهم 
آید (Abbasi and Serajzadeh, 2015). همچنین، مرور نظام مند،کمبودهای دانشی در مورد 

.(Petticrew, 2003) مسائل و مداخلات حوزه و موضوعی خاص را نمایان می سازد
باید معیارهای شمول و عدم شمول  اول  فرآیند مرور شامل 5 مرحله می شود: در مرحله 
منابع شناسایی شده  پایگاه های داده و سایر  تمام  نمود. در مرحله دوم  تعریف  را مشخص و 
مورد جستجو قرار می گیرد. در مرحله سوم مقالات برای ورود به مرور انتخاب می شود و در 
مرحله چهارم مقالات واردشده به مرور، مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد و در نهایت، ضمن 
شناسایی یافته های اصلی در یک حوزه موضوعی، نتایج حاصل بازنمایی و ساختاربندی مجدد 

.(Wolfswinkel et al., 2010) شده و به صورت خلاصه ارائه می گردد
سوألاتی که در این پژوهش مطرح می شود به شرح ذیل است: 

چه رویکردهای نظری برای تخصیص منابع مالی آموزش عالی مورداستفاده قرار می گیرد؟  	
مؤلفه های تخصیص منابع مالی آموزش عالی کدامند؟  	

دایرکت،  ساینس  اسکالر،  گوگل  از:  عبارتند  پژوهش  این  در  انتخاب شده  پایگاه های 
.)SID(اسکوپوس، مگیران، سید

در جستجوی پایگاه های داده، معیارهای ورود و خروج ذیل به کار گرفته شده است: 
معیارهای ورود، شامل چاپ مقالات در مجلات علمی و پژوهشی معتبر به زبان انگلیسی  	

یا فارسی بوده است. پژوهش ها باید از سال 2000 میلادی به بعد منتشر شده باشد و در 
حوزه تخصیص منابع مالی به آموزش عالی مورد بررسی قرار گرفته باشد. 

معیارهای خروج شامل مطالعات تکراری، مطالعات مرور سیستماتیک، نامه به سردبیر،  	
چکیده مقالات و مقالات به زبان غیرفارسی و انگلیسی بوده است. مطالعات قبل از 
سال 2000 میلادی و مقالات بدون ارتباط موضوعی از مرور نظام مند خارج شده است. 
در نظر داشتن مقالاتی که اصطلاحات موردنظر بر اساس سوأل پژوهش، در عنوان، چکیده 
یا فهرست کلیدواژه های آن به کار رفته است، روشی مناسب برای انتخاب مقالات مرتبط برای 
ورود به مرور نظام مند است (Paul and Criado, 2020). پس از این مرحله و در گام دوم، متن 

.(Xiao and Watson, 2019) کامل مقالات مورد مرور قرار می گیرد
به  تاکنون  میلادی   2000 سال  زمانی  بازه  در  داده  پایگاه های  در  جستجو  کلیدواژه های 

صورت ذیل بوده است: 

 [
 D

O
I:

 1
0.

61
18

6/
ta

xj
ou

rn
al

.3
3.

63
.3

9 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ta

xj
ou

rn
al

.ir
 o

n 
20

25
-0

7-
24

 ]
 

                            16 / 37

http://dx.doi.org/10.61186/taxjournal.33.63.39
https://taxjournal.ir/article-1-2458-fa.html


نوه ابراهیم و همکاران    55

آموزش عالی+ تخصیص منابع مالی یا آموزش عالی+ منابع بخش عمومی یا آموزش  	
عالی + الگوی تخصیص بودجه

مرکز آموزش عالی+ تخصیص منابع مالی یا مرکز آموزش عالی+ منابع بخش عمومی یا  	
مرکز آموزش عالی + الگوی تخصیص بودجه

دانشگاه + تخصیص منابع مالی یا دانشگاه + منابع بخش عمومی یا دانشگاه + الگوی  	
تخصیص بودجه یا دانشگاه+ بودجه دولتی دانشگاه

تحریم + تأمین مالی دانشگاه یا تحریم+تخصیص منابع مالی به آموزش عالی 	
 	 Higher education+ Public Resources یا Higher education+ Allocation
 	 University+ Public Resources یا University+ Allocation
 	 Sanctions+ University allocation یا Sanctions+ University Public Resources

کل فرآیند انتخاب بر اساس توصیه های موهر انجام شد (Moher et al., 2010) و برای 
انتخاب مقالات از الگوریتم پریزما در نمودار شماره )2( بهره گرفته شده است. در مرحله 
نخست این الگوریتم، مقالات بر مبنای معیارهای ورود و خروج شناسایی شده است. تعداد 122 
مقاله در این مرحله شناسایی شد. در مرحله پالایش، 12 مقاله تکراری از مجموع مقالات حذف 
شد. عنوان و چکیده مقالات به طور مستقل بررسی شد و 15 مقاله که به طور واضح مربوط به 
موضوع نبودند، کنار گذاشته شد. در نهایت، ارزیابی صلاحیت را با بررسی متن کامل مقالات 
باقیمانده انجام گردید و 3 مقاله نیز در این مرحله کنار گذاشته شد و در نهایت، تعداد 92 مقاله 

برای مرور نظام مند انتخاب شد. 
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فصل  |شماره ؟  |سال ؟  | پژوهشنامه مالیات  |20

• Sanctions+ University allocation  ای  Sanctions+University 
Public Resources

بر اساس توص  ندیکل فرآ و   (moher et al. , 2010)انجام شد  ی موهرهاهی انتخاب 
است. در    شده  ( بهره گرفته 2در نمودار شماره )  زمایپر  تم یانتخاب مقالات از الگور  یبرا

شده    ییشناسا  ورود و خروج  یارهای مع  یمقالات بر مبنا  تم،یالگور  ن ی مرحله نخست ا
ا  122تعداد  است.   پالا.  شد  ییمرحله شناسا  ن یمقاله در  مرحله  مقاله    12  تعداد  ش یدر 
یطور مستقل بررسرا به مقالات   دهی از مجموع مقالات حذف شد. عنوان و چک  ی تکرار

.  ته شدنبودند، کنار گذاش   موضوع  طور واضح مربوط به مقاله که به  15  کردند و تعداد 
انجام دادن  ماندهی متن کامل مقالات باق   ی بررس   با  را   تیصلاح   ی ابیمحقق ارز  ت، یدرنها

مند مرور نظام  یمقاله برا  92  تعداد  تی. درنهاشد  مرحله کنار گذاشته  ن یمقاله در ا  3و  
 انتخاب شد. 

زما یپر تمیالگور .1 نمودار
ایی

ناس
ش

ش
الای

پ
یت

لاح
ص

شده
اظ 

لح

مقالات شناسایی شده از جستجو 
)N=122(پایگاه های داده 

)N=110(مقالات بعد از موارد تکراری 

)N=110(مقالات پالایش شده 

)N=95(ارزیابی متن کامل مقالات برای صلاحیت 

)N=92(مقالات لحاظ شده برای مرور نظام مند 

مقالا شناسایی شده از سایر پایگاه های 
)N=0(داده 

)N=15(مقالات حذف شده 

مقالات با متن کامل 
)N=3(حذف شده 

نمودار 1. الگوریتم پریزماژوهش پ ی هاافتهی: منبع

منبع: یافته های پژوهش.

با تحلیل مقالات وارد شده به مرور نظام مند، دو رویکرد اصلی برای تخصیص منابع مالی 
بخش عمومی به دانشگاه قابل افراز است که شامل الگوهای تخصیص از سمت عرضه و سمت 
تقاضا می شود. برای هر شاخص، مؤلفه های گوناگونی را می توان مورداستفاده قرار داد. در 
جدول زیر مؤلفه های مؤثر در طراحی مدلی مطلوب برای تخصیص منابع مالی بخش عمومی 

به دانشگاه ذکر شده است: 
جدول2. مؤلفه  های مؤثر در طراحی یک مدل مطلوب برای تخصیص منابع مالی بخش عمومی به دانشگاه

مؤلفه مؤثرشاخص تخصیص منابع مالی

تخصیص از سمت عرضه

 Lung and Alexandra,  ) و   (Orr et al., 2009) و   (Jongbloed, 2009) پرسنل  تعداد 

2012) و )مرکز مطالعات خط مشی گذاری، 2010(

 Pranevičienė) و (Orr et al. cited Pranevičienė and Puraite, 2010)تعداد دانشجو

و   (Jongblod and Vossenstyn, 2001) و   (John, 2006) و   (and Puraite, 2010
(Massen, 2000 ) و (Dearden et al., 2010) و (Karman, 2013) و (Jongbloed, 2004)

 Mangan,) و   (Deutsche Forschungsgemeinschaft, 2013) تعداد رشته های تحصیلی 

  (Massen, 2000) و )مرکز مطالعات خط مشی گذاری، 2010( و (Hughes and Slack, 2010
 (Min, 2004) و
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تخصیص از سمت عرضه

و   (Orr et al. cited Pranevičienė and Puraite, 2010) دانشگاه  با  موردتوافق  برنامه 

 Gobbels and) و   (Karman, 2013) و   (Orr et al., 2009) و   (Jongbloed, 2004)
(Dreyling, 2003

 Entezari) و (Mahdi et al., 2017) و (Din Mohammadi et al., 2015) هزینه سرانه

(and Qaroon, 2015

 Jongbloed, ) و (Pranevičienė and Puraite, 2010 ) فعالیت های نوآورانه و خلاق دانشگاه

 (2004

 Data-Portal of Federal Ministry of Education and) میزان جذب دانشجویان خارجی

(Mapping Australian higher education, 2018) و (Research (BMBF), 2019

میزان جذب سایر منابع مالی از صنعت و بخش   خصوصی (Martin, 2012) و (Prigge, 2005) و  

 Mapping) و (Karman, 2013) و (Naderi, 2016) و (Simon and Thomas, 2008)
 Massen,) و (Sarmadi pour et al., 2015) و (Australian higher education, 2018
 Pranevičienė) و (Goksu et al., 2015) و (Doosti and Senobari, 2016) 2000) و
 Ziderman and) و (OECD, 2023) و (Naderi et al., 2013) و (and Puraite, 2010

 (Albrecht, 2013

 Rafiei et al.,) و (Sarmadi pour et al., 2015) میزان جذب سایر منابع مالی از وقف و خیریه

 Keramati,) و (Reckhow and Snyder, 2014) و (Abankina et al., 2017) 2014) و
2019) و (Johnstone, 2005) و (Ziderman and Albrecht, 2013) و (Jones, 2003) و 

 (Teker and Teker, 2014)

 (Ziderman and Albrecht, 2013) پژوهش های کاربردی انجام شده

 Guinness, ) و (Teker and Teker, 2014) و (Jones, 2003) میزان جذب شهریه از دانشجویان

  (OECD, 2023) و (Dearden et al., 2010) و (Sarmadi pour et al. 2015) 2015) و
 Min,) و   (Kim, 2016) و   (Carnoy et al., 2014) و   (Finnie and Usher, 2008) و 

 (Ziderman and Albrecht, 2013) و (Pranevičienė and Puraite, 2010) 2004) و
 (Karman, 2013) و

  (Bishop et al., 2011) و (Prigge, 2005) همکاری و تعریف پروژه با بخش خصوصی و صنعت

 Sarmadi) و (Simon and Thomas, 20 08) و (Ziderman and Albrecht, 2013) و

 (Doosti and Senobari, 2016) و (Massen, 2000) و (pour et al. 2015

 (Massen, 2000) و (Zeinabadi et al., 2006) اعتبار و جایگاه دانشگاه

 Kim and ) و (Finnie and Usher, 2008) میزان پرداخت مالیات حقیقی و حقوقی دانشجویان

 Secretariat of Conference of the Ministers of Education and) و (Park, 2018
 (Federal Financial Aid Office, 2016) و (Cultural Affairs, 2015

 Orr et al.) و   (Pranevičienė and Puraite, 2010) گذشته  سال  بودجه  افزایش  درصد 

و   (Ziderman and Albrecht, 2013) و   (cited Pranevičienė and Puraite, 2010
(Jongblod and Vossenstyn, 2001) و (Jongbloed, 2004) و (Jongbloed, 2009) و 
 (Jongbloed, 2009) و  (Hornbostel, 2001) و (Karman, 2013) و (Orr et al., 2009)

 (Pranevičienė and Puraite, 2010) و (Massen, 2000) و

 (Orr et al., 2009) و (Karman, 2013) اولویت های آموزشی و پژوهشی تعریف شده دولت
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تخصیص از سمت تقاضا

 Secretariat of Conference of the Ministers of) اعطای معافیت مالیاتی به خانواده های نیازمند

 (Education and Cultural Affairs, 2015

 Goodman) و (Deming and Walters, 2016) کمک هزینه تحصیلی برای دانشجویان کم بضاعت

 (Teker and Teker, 2014) و (Young and Powell, 2011) و (and Kaplan, 2003

(Department of Human Services, 2018) کمک هزینه تحصیلی به خانواده دانشجویان

 Federal) و (Hornbostel, 2001) و (Jongbloed, 2009) اعطای گرنت به متقاضیان و مستعدان

(Jones, 2003) و (Mangan et al., 2010) و (Financial Aid Office, 2016

 Higher Education Fundig Council for England,  ) دانشجویان  خانواده  به  وام  اعطای 

 (2017

 (Pranevičienė and Puraite, 2010 ) و (Jones, 2003) اعطای بورسیه به دانشجویان

 Shen and Ziderman,) و (Dearden et al., 2009) اعطای وام با بازپرداخت بعد از فارغ التحصیلی

 (Mangan et al., 2010) 2009) و

( Jones, 2003) و  ( Kim ad Park, 2018) و  از درآمدهای آتی  برای دانشجو  معافیت مالیاتی 

(Federal Financial Aid Office, 2016)

منبع: یافته  های پژوهش.

ایران،  در  عالی  آموزش  به  مالی  منابع  تخصیص  برای  کارآمد  مدلی  به  دستیابی  برای 
تحریم های مؤثر بر حوزه آموزش عالی مورد بررسی قرار گرفت. تحریم با هدف فشار برای 
 .(Mirzaei and Zarif, 1997) تغییر رفتار در کشور هدف طراحی و اعمال می شود ایجاد 
تحریم ها محدودیت هایی هستند بر تبادلات اقتصادی رایج که به منظور تغییر رفتاری خاص در 
یک کشور اعمال می شوند (Marinov, 2005) و هدف از آن ها محدود کردن و پیشگیری از 

 .(Neohpew, 2018) یک رفتار غالباً اجتناب پذیر است
راستا  این  در  می گیرد.  قرار  توجه  مورد  تاب آوری  مفهوم  تحریم،  اثرات  کاهش  برای 
تأثیرگذاری مثبت توسعه دانش و مؤلفه های اصلی آن مانند مهارت ها و منابع انسانی بر افزایش 
تاب آوری و انعطاف پذیری کشورها اثبات شده است )کانتون و همکاران، 2016(. از منظر 
رتبه  تکنولوژی  و  دانش  تحریم های  کشور،  بر  تحریم ها  انواع  اثر  و  هزینه  میزان  رتبه بندی 
سوم بعد از تحریم های نفتی و مالی و بالاتر از تحریم ها تجاری و توقیف اموال را به خود 

.(Mahdilou et al., 1398) اختصاص داده است
تحریم های اعمال شده علیه ایران توسط سه رکن تحریمی اصلی یعنی ایالات متحده امریکا، 
اتحادیه اروپا و شورای امنیت سازمان ملل متحد در دسته بندی موضوعی تحریم های تجاری، 
تحریم های مالی و سرمایه گذاری، تحریم های انرژی، تحریم های حوزه حمل ونقل، تحریم های 
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حوزه علمی و تکنولوژی و در نهایت تحریم های اعمال شده در حوزه زیرساخت های ارتباطی بر 
اساس نظم زمانی اعمال تحریم قابل بررسی است. تحریم های حوزه علمی و تکنولوژی توسط 
ارکان سه گانه فوق، علل مختلف در حوزه های صادرات و واردات و تعامل های بین المللی علمی 

و فناورانه ایران با سایر کشورهای مختلف به جزئیات بررسی شده است. 
قابل بررسی هستند. نخست فعالیت هایی  تحریم های علمی و فناوری در دو دسته کلی 
که با هدف محدودیت برای توسعه علمی و دانشی در کشور ایران می شود. این محدودیت ها 
در قالب محدودیت در کسب گواهینامه های علمی بین المللی، محدودیت در استفاده از منابع 
علمی و محدودیت در تبادلات علمی اعمال می شود. دسته دوم محدودیت در کسب تکنولوژی 
از طریق واردکردن تجهیزات پیشرفته، واردکردن مواد پیشرفته، عقد قرارداد انتقال تکنولوژی و 
آموزش تکنولوژی ایجاد می شود. واردکردن تجهیزات پیشرفته و مواد پیشرفته در قالب تحریم 
تکنولوژی  آموزش  و  تکنولوژی  انتقال  قرارداد  عقد  محدودیت  اما  هستند  بررسی  قابل   کالا 

تحریم های خاص حوزه علمی و فناوری محسوب می شود. 
برای دستیابی به مدل متناسب با شرایط ایران، علاوه بر تحریم های حوزه علم و فناوری، 

اهداف کلان بالادستی مرتبط با نظام مالی آموزش عالی استخراج گردید. 
اهداف کلان بالادستی مرتبط با نظام  تأمین مالی آموزش عالی و پژوهش

امکان تحصیلات دانشگاهی تا سرحد خودکفایی به صورت رایگان. 1
افزایش سهم هزینه های آموزش و تحقیقات از تولید ناخالص داخلی به 7 و 4 درصد. 2
افزایش سهم بخش خصوصی در تأمین مالی پژوهش به 50 درصد در 1404. 3
گسترش آموزش عالی کشور متناسب با حوزه های اولویت دار علم و فناوری، نوع مؤسسات، . 4

اوضاع اقلیمی و نیازهای جامعه و اشتغال فارغ التحصیلان مبتنی بر نقشه جامع علمی کشور
افزایش دسترسی همگانی به آموزش و اقدامات ملی. 5
افزایش سهم وقف و خیریه در توسعه و پشتیبانی از مؤسسات و نهادهای علم و فناوری. 6
ارتقای سازوکارهای مالی به منظور توسعه پژوهش های تقاضامحور. 7
تشویق دانشگاه ها و پژوهشگاه ها به درآمدزایی. 8

دیدگاه های نظری مختلفی برای الگوی تخصیص منابع مالی آموزش عالی ارائه شده است. 
برای دستیابی به مدل تخصیص منابع مالی به آموزش عالی در ایران باید دیدگاه نظری مطلوب را 

برگزید. دیدگاه های نظری حاکم بر الگوهای تخصیص به شرح ذیل است: 
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رویکرد بروکراتیک با مداخله حداکثری دولت در دانشگاه. 1
رویکرد محوریت استقلال دانشگاه و نقش آفرینی محوری مدیران دانشگاهی. 2
رویکرد رقابت محور مبتنی بر نگاه بازاری و تنوع مالی به دانشگاه. 3
رویکرد پوشش هزینه از طریق حمایت های دولت از متقاضیان خدمات دانشگاهی. 4
رویکردهای محوریت برنامه  و بودجه در دانشگاه. 5
رویکرد کنترل های متمرکز در مقابل کنترل های غیرمتمرکز. 6

جهت دستیابی به الزامات تخصیص منابع مالی بخش عمومی به نظام آموزش عالی در ایران، 
اطلاعات مربوط به تحریم ها، جدول حاصل از مرور نظام مند، اهداف کلان بالادستی مرتبط 
با نظام مالی آموزش عالی و دیدگاه های نظری حاکم بر تخصیص منابع برای برگزاری مصاحبه 

نیمه ساختاریافته با خبرگان مورد استفاده قرار گرفت. 
بدین منظور با 8 نفر از سیاست پژوهان آموزش عالی اندیشکده های کشور و 8 نفر از خبرگان 
حوزه سیاستگذاری شامل شاغلین در نهادهای شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی 
نفر  و 12  مالیاتی  امور  سازمان  و  عالی  آموزش  فناوری، شورای گسترش  و  تحقیقات  علوم، 
از متولیان بودجه ریزی و نظام مالی حوزه آموزش عالی مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد. 
شناسایی خبرگان از طریق مدل گلوله برفی با روش نمونه گیری خطی صورت گرفت. نمونه ها 
تا جایی گسترش یافت که اشباع 90 درصدی در مطالب جمع آوری شده حاصل شد. پس از 
انجام مصاحبه ها، با استفاده از تحلیل مضمون، کدگذاری باز و محوری انجام شد و مقوله های 
»اصول طراحی سازوکارهای تخصیص منابع مالی«، »الزامات محیطی نظام آموزش عالی ایران« 

و »شاخص های تخصیص منابع مالی به آموزش عالی« بدست آمد. 
نتیجه حاصل از مصاحبه ها، در یک پنل خبرگانی مورد بحث و بررسی  در مرحله بعد، 
قرار گرفت. در این پنل، 3 نفر از سیاست پژوهان آموزش عالی اندیشکده های کشور، 2 نفر 
از خبرگان حوزه سیاستگذاری و 3 نفر از متولیان بودجه ریزی و نظام مالی حوزه آموزش عالی 
حضور یافتند. خروجی پژوهش حاضر به عنوان الزامات تخصیص بهینه منابع بخش عمومی به 
مراکز آموزش عالی و با در نظر داشتن اثر تحریم و ظرفیت  های مالیاتی کشور در جدول زیر 

ارائه شده است. 
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یافته ها

اثر تحریم بر الگوی تخصیص منابع مالی بخش عمومی به نظام آموزش عالی ایران: 
مواجه  چالش  با  را  عرضه محور  بودجه  تخصیص  کشور،  درآمد  کاهش  با  اقتصادی  تحریم 
ساخته است. حرکت تدریجی تخصیص منابع عمومی به آموزش عالی ایران از شاخص های 
فشار  بر  تحریم  منفی  اثر  تقاضامحور، در جهت کاهش  به سمت شاخص های  عرضه محور 
بودجه ای وارد بر نظام مالی آموزش عالی ضروری است. از طرف دیگر تحریم علمی ایران در 
برخی رشته های خاص، منجر به ضرورت سرمایه گذاری بیشتر در جهت پیشرفت این رشته ها 
می شود. با لحاظ این موضوع، ضرورت دارد الگوی تخصیص منابع مالی بخش عمومی به این 
رشته ها متفاوت و با رویکرد حمایتی بیشتر )افزایش سهم الگوهای عرضه محور( تداوم یابد. بدین 
ترتیب از سویی فشار بودجه ای کمتری ایجاد می شود و ظرفیت های متنوعی برای تخصیص 
منابع مالی به دانشگاه ها استفاده می شود و از سوی دیگر تأثیر منفی تحریم بر پیشرفت علمی 
یا  پایدار  تأمین مالی  از عدم  ناشی  کشور خنثی شده و رشته های تحریمی بدون چالش های 

خطرپذیری تحقیقات پیشرفته، توسعه می یابد. 
نقش اهرمی الگوهای عرضه محور تخصیص منابع عمومی در جهت توسعه الگوهای تقاضامحور 

تخصیص منابع: 
اثر  الزامات کاهش  از  ایران  در  آموزش عالی  به  مالی  منابع  الگوی تخصیص  تدریجی  تغییر 
تحریم ها تلقی می شود. بدین منظور پیشنهاد می شود شیوه تخصیص منابع مالی عرضه محور 
صرفاً مختص به هزینه های جاری دانشگاه و بر مبنای شاخص های مشخص و به صورت هدفمند 
باشد. به عبارتی با توجه به توسعه مدل  های دانشگاه  های کارآفرین در کشورهای مختلف در این 
مدل بودجه تخصیصی دولت به خصوص از محل منابع مالیاتی، به اهرمی برای افزایش میزان 
جذب منابع غیردولتی تبدیل می شود و زمینه رقابت بین دانشگاه ها برای جذب منابع بیشتر با 
شاخص های تقاضامحور را فراهم می سازد. این سیاست موجب می شود در یک فرآیند طبیعی 
و تدریجی دانشگاه ها به سمت اجرای الگوهای تخصیص منابع عمومی تقاضامحور حرکت 
کنند و در نتیجه، وابستگی صرف به بودجه محدود دولت، کاهش و مدل های متنوع نظام های 

تخصیص منابع مالی در دانشگاه ها از سایر منابع غیردولتی افزایش یابد. 
مؤلفه های کم تأثیر شاخص های تخصیص منابع مالی به صورت تقاضامحور: 

با وجود مطلوبیت اجرای شاخص های تقاضامحور در حوزه تخصیص منابع عمومی به آموزش 
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عالی در ایران، چالش هایی در اجرای حداکثری این شاخص ها وجود دارد. برای مثال، برخی 
مؤلفه های شاخص های تقاضامحور، در اقتصاد فعلی کشور، اثرگذاری پایینی دارند و نمی توان 
انتظار داشت تأثیر جدی در تغییر شاخص ها از عرضه محور به تقاضامحور داشته باشند. البته 
روند تحولات اقتصادی به نحوی است که در آینده می توان از تمام مؤلفه های شاخص های 
تقاضامحور نیز استفاده کرد؛ لذا تأثیر کم برخی مؤلفه های مشارالیه، نباید موجب حذف آن ها از 
الگوی مطلوب تخصیص منابع مالی شود بلکه تنها در سیاست های کوتاه مدت، کارایی لازم و 
کافی را ندارند و باید در سیاست های میان مدت و بلندمدت مورداستفاده قرار گیرند. برای مثال، 
کاهش درآمدهای نفتی دولت موجب توجه بیشتر به درآمدهای مالیاتی شده است. ازاین رو 
هرچند در حال حاضر مالیات، عامل تعیین کننده ای در تصمیمات افراد محسوب نمی شود اما 
با تکیه دولت به درآمدهای مالیاتی و توسعه مالیات ستانی، مؤلفه های متکی به مالیات، به تدریج 
اهمیت بیشتری در جامعه پیدا می کنند که در بند بعدی به طور مبسوط به آن پرداخته شده است.

توسعه بهره گیری از ابزارهای مبتنی بر مالیات با ارتقای سازوکارهای مالیات  ستانی: 
برای تأمین مالی دانشگاه ها در شرایطی که تحریم ها و کاهش درآمدهای نفتی به آنها فشار 
می آورد، افزایش سهم مالیات به عنوان یک درآمد درون زا که از تحریم ها متأثر نیست، به یکی 
از راه های مهم و اساسی تبدیل می شود. در این راستا، دو روش کلی برای افزایش سهم مالیات 

در سازوکارهای تخصیص منابع مالی به مراکز آموزش عالی و پژوهشی وجود دارد: 
یکی از روش های مؤثر در تأمین مالی آموزش عالی، اعطای اعتبار مالیاتی به شرکت ها است 
که در تحقیق و توسعه (R&D) هزینه می کنند. این روش می تواند شرکت ها را تشویق کند تا در 
فعالیت های تحقیقاتی و نوآورانه سرمایه گذاری کنند و همکاری بیشتری با دانشگاه ها و مراکز 
تحقیقاتی داشته باشند. این همکاری ها می تواند منجر به انتقال دانش و فناوری بین صنعت و 
دانشگاه شود و در نهایت به بهبود کیفیت آموزش و پژوهش در دانشگاه ها کمک کند. در این 
روش، شرکت هایی که در تحقیق و توسعه هزینه می کنند، می توانند بخشی از هزینه های خود را 
از مالیات کسر کنند که این موضوع باعث کاهش هزینه های نهایی آنها می شود و انگیزه بیشتری 
برای سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه (R&D) ایجاد می کند. در شرایط تحریم ضرورت دارد 
این روش تأمین مالی، گسترش پیدا کند. با تصویب برخی قوانین جدید مانند »قانون جهش تولید 
دانش بنیان«، زمینه استفاده از این روش در ایران نیز فراهم بوده و سیاست گذاران آموزش عالی 
باید به سمت افزایش سهم تأمین مالی از این روش در سبد درآمدی دانشگاه ها حرکت کنند.
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روش دوم، معافیت مالیاتی برای دانشجویان از درآمدهای آتی است. در این روش، دانشجویانی 
که تحصیلات عالی خود را به پایان می رسانند و وارد بازار کار می شوند، از پرداخت بخشی 
از مالیات بر درآمد خود معاف می شوند. این معافیت می تواند به کاهش بار مالی دانشجویان 
کمک کند و آنها را تشویق به ادامه تحصیل و کسب مدارج عالی تر نماید. با این حال، اجرای 
این روش در ایران به دلیل برخی خلأها در نظام مالیات ستانی فعلی ممکن نیست. برای اجرای 
موفق این روش، نیاز است که سیستم مالیاتی کشور در این راستا تمهیدات جدیدی اتخاذ کند  
و بتواند به طور دقیق و مؤثر، درآمدهای افراد را رصد و مالیات های معاف شده را مدیریت کند.

روش سوم، معافیت مالیاتی خانواده دانشجو است. در این روش، خانواده هایی که فرزندان 
آنها در حال تحصیل در دانشگاه هستند، از پرداخت بخشی از مالیات بر درآمد خود معاف 
می شوند. این معافیت می تواند به کاهش بار مالی خانواده ها کمک کند و آنها را تشویق به 
حمایت مالی از فرزندان خود در مسیر تحصیل نماید. اجرای این روش نیز در ایران به دلیل برخی 
نواقص قانونی و ساختاری در سیستم مالیاتی کشور، در حال حاضر خیلی جدی نشده و نیاز به 

هدف گذاری های جدیدی در این حوزه وجود دارد. 
ارتقای سهم مالیات در تأمین مالی آموزش عالی از طریق نشان دار کردن مالیات: 

از  به یک بخش خاص  مالیات  از  بخشی  دادن  اختصاص  معنای  به  مالیات  نشان دار کردن 
خدمات عمومی است. این روش می تواند انگیزه پرداخت مالیات را افزایش دهد و احساس 
رضایت مندی و مشارکت بیشتری در میان مؤدیان مالیاتی ایجاد کند. از دیدگاه اقتصاد رفتاری، 
پول خود  بر  بیشتری  کنترل  احساس  مالیات،  پرداخت کنندگان  که  می شود  باعث  اقدام  این 
داشته باشند و نسبت به سیستم مالیاتی و دولت احساس مثبت تری پیدا کنند. از فواید نشان دار 
کردن مالیات می توان به افزایش شفافیت، افزایش مشارکت و مسئولیت پذیری، بهبود تخصیص 
منابع و کاهش فرار مالیاتی اشاره نمود. البته پیاده سازی این راهبرد، ممکن است با چالش هایی 
مانند پیچیدگی اجرایی و سوءاستفاده های احتمالی مواجه شود. نشان دار کردن مالیات می تواند 
تأثیرات مثبت زیادی مانند افزایش سرمایه گذاری در آموزش، افزایش انگیزه و رضایت شغلی 
در معلمان و کارکنان آموزشی و کاهش نابرابری های آموزشی با اختصاص منابع بیشتر به مناطق 

محروم و نیازمند داشته باشد. 
اطلاع رسانی شفاف و مؤثر درباره نحوه هزینه کرد مالیات های وصول شده در بخش آموزش، 

می تواند تأثیرات مثبت زیادی بر تأمین منابع مالی دولت ها و بهبود نظام آموزشی داشته باشد. 
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اطلاع رسانی شفاف درباره نحوه هزینه کرد مالیات ها می تواند اعتماد عمومی به دولت و 
سیستم مالیاتی را افزایش دهد، زیرا وقتی مردم بدانند که مالیات هایشان به بهبود کیفیت آموزش، 
انگیزه  به امکانات آموزشی اختصاص می یابد، تمایل و  افزایش دسترسی  سیستم آموزشی و 
بهبود  برای  مالی دولت  منابع  افزایش  به  امر  این  مالیات خواهند داشت.  پرداخت  به  بیشتری 
زیرساخت های آموزشی، توسعه برنامه های آموزشی جدید و افزایش دسترسی به آموزش برای 
همه افراد جامعه منجر می شود. افزایش کیفیت آموزش و دسترسی به امکانات آموزشی می تواند 
تأثیرات مثبتی بر جامعه داشته باشد، مانند بهبود کیفیت نیروی کار، افزایش بهره وری و رشد 
گاهی عمومی درباره اهمیت پرداخت مالیات و نقش آن در توسعه  اقتصادی کشور. آموزش و آ
جامعه می تواند تمکین مؤدیان در پرداخت مالیات را افزایش دهد و با کاهش فرار مالیاتی، منابع 
مالی بیشتری را برای دولت فراهم کند. تخصیص منابع مالی به بخش آموزش به افزایش عدالت 
اجتماعی و فراهم کردن فرصت های برابر برای همه افراد جامعه کمک می کند که می تواند به 
افزایش همبستگی اجتماعی و کاهش نابرابری ها منجر شود. استفاده از فناوری های نوین مانند 
پلتفرم های آنلاین و شبکه های اجتماعی می تواند به دولت ها کمک کند تا به طور شفاف و 
مؤثر، اطلاعات مربوط به نحوه هزینه کرد مالیات ها را به مردم ارائه دهند و مشارکت عمومی 
در تصمیم گیری های مالیاتی را افزایش دهند. به عنوان مثال، در کشورهای اسکاندیناوی، این 

رویکرد باعث ایجاد اعتماد عمومی بالا به دولت ها و سیستم های مالیاتی کارآمد شده است. 
افزایش اهمیت جذب دانشجویان خارجی تحت تأثیر الزامات محیطی: 

الگوی  مدل  طراحی  در  که  است  ایران حاکم  عالی  آموزش  بر  گوناگونی  محیطی  الزامات 
تخصیص منابع مالی بخش عمومی به دانشگاه ها باید مدنظر قرار گیرد. در بین الزام های مطرح، 
رشد روزافزون تقاضای اجتماعی برای آموزش عالی در دنیا، نقش ویژه دارد. چنانچه الگوی 
جذب  کند،  حرکت  تقاضامحور  الگوهای  سمت  به  عالی  آموزش  به  مالی  منابع  تخصیص 
دانشجویان خارجی می تواند جذب منابع مالی خارج از بودجه دولت را توسعه دهد. برنامه ریزی 
برای اهرم کردن منابع عمومی که در حال حاضر به دانشگاه ها تخصیص داده می شود در جهت 

بهره گیری هرچه بیشتر از فرصت پدید آمده در این حوزه باید در اولویت قرار گیرد. 
جهت دهی هدفمند نظام تخصیص منابع مالی بخش عمومی به دانشگاه ها با توجه به تغییر هرم 

جمعیتی ایران: 
هرم جمعیتی ایران در حال تغییر است و کشور به سمت سالمندی حرکت می کند. در نتیجه این 
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روند، با کاهش جمعیت جوان کشور، تقاضا برای آموزش عالی رو به کاهش خواهد بود. لذا 
باگذشت زمان، ظرفیت کمتری از آموزش عالی مورد استفاده قرار می گیرد. در این وضعیت، 
دو سیاست باید توأمان به عرصه اجرا درآید: اولًا تخصیص منابع عمومی آموزش عالی به برخی 
رشته و دانشگاه ها که در تأمین پیشرفت علمی موردنیاز کشور تأثیر ناچیزی دارند و تقاضای 
کمی از سوی دانشجویان برای تحصیل و بازار کار برای استفاده از فارغ التحصیلان آن وجود 
دارد، باید تعدیل یا منتفی شوند. ثانیاً در رشته و دانشگاه های معتبر که تقاضای مناسبی از خارج 
کشور برای تحصیل در آن وجود دارد و امکان درآمدزایی در آموزش عالی را برای کشور ایجاد 
می کند، رویکرد دانشگاه از جذب دانشجوی داخلی به جذب حداکثری دانشجوی خارجی و 

تکمیل ظرفیت بلااستفاده دانشگاه تغییر یابد. 

نتیجه گیری و پیشنهادها

پژوهش های متعددی به بررسی روش های تخصیص منابع مالی بخش عمومی به آموزش عالی و 
مؤلفه های آن پرداخته است. بر اساس نتایج، دو دسته شاخص الگوهای تخصیص عرضه محور 
و تقاضامحور قابل شناسایی است. الگوی تقاضامحور شامل مؤلفه هایی نظیر تخصیص گرنت و 
وام به دانشجویان، برگزاری مناقصه برای پژوهش های مورد نیاز، معافیت مالیاتی به خانواده های 
دانشجویان، تخصیص از طریق نهادهای واسط، خرید خدمات پژوهشی و ارائه کمک هزینه 
اساس  بر  تخصیص  مانند  مؤلفه هایی  می شود.  آن ها  خانواده های  یا  دانشجویان  به  تحصیلی 
شاخص های ورودی مانند تعداد دانشجو، تعداد پرسنل، تعداد رشته و میزان جذب دانشجویان 
خارجی، تخصیص بر مبنای توافق مأموریتی در رابطه با برنامه درسی یا فعالیت های پژوهشی، 
مبنای  بر  تخصیص  و  مشخص  استانداردهای  یا  فرآیندی  شاخص های  مبنای  بر  تخصیص 
شاخص های خروجی محور یا پیامدمحور، ذیل الگوهای تخصیص منابع عمومی عرضه محور 

طبقه بندی می گردند. 
شاخص تخصیص منابع بخش عمومی به مراکز آموزش عالی در ایران باید تدریجاً از شاخص 
عرضه محور به سمت تقاضامحور حرکت کند. تأثیر منفی تحریم بر محدودیت های مالی آموزش 
عالی از طریق کاهش بودجه های دولت این تغییر رویکرد را ضرورت دو چندان بخشیده است. 
برخی رشته های خاص علمی که مستقیماً مورد تحریم قرار گرفته اند و امکان تبادلات علمی 
کید بیشتر بر استفاده از الگوهای تخصیص  بین المللی از آن ها سلب شده است، باید همچنان با تأ
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عرضه محور در تخصیص بودجه های دولتی دنبال شوند. افزایش سهم الگوهای تخصیص منابع 
بخش عمومی مبتنی بر تقاضا از طریق جذب دانشجویان خارجی، یکی از الزام های محیطی 

دارای اولویت در حوزه آموزش عالی قلمداد می شود. 
در راستای پیاده سازی الگوهای تقاضامحور در تخصیص منابع عمومی به مراکز آموزش 
عالی، باید توجه داشت جهت استفاده بیشتر از ابزار مالیات به عنوان ابزار انگیزشی در سازوکارهای 
تخصیص منابع به خصوص در الگوی تقاضامحور نیازمند تمرکز جدی بر زیرساخت های قانونی 
پیشنهادهای  از  یکی  می  تواند  خود  که  هستیم  کشور  مالیاتی  نظام  در  اطلاعاتی  همچنین  و 
از طریق  بودجه ای  منابع  الگوهای تخصیص  باشد. همچنین  این حوزه  پژوهشی تکمیلی در 
نهادهای واسط نیز با نقطه مطلوب خود در کشور فاصله جدی دارند چرا که نهادهای واسط در 

شرایط حاضر توانایی لازم برای نقش آفرینی جدی در حوزه آموزش عالی را دارا نیستند. 
پژوهش حاضر به شناسایی الزامات الگوی بهینه تخصیص منابع عمومی به نظام آموزش 
عالی ایران اختصاص یافت و ملاحظات اثر تحریم به عنوان عامل برونزای مؤثر بر این حوزه و 
همچنین ظرفیت  های نظام مالیاتی به عنوان یک مؤلفه مؤثر بر الگوها، در مدل پیشنهادی اعمال 
شد. پیشنهاد می شود محققان علاقمند در پژوهش های آتی، الگوی تخصیص منابع بودجه ای 
تقاضامحور به مؤسسات پژوهشی به صورت جزئی و عملیاتی مورد بررسی قرار دهند. علاوه 
بر آن مدل  سازی دوران گذار از مدل تخصیص عرضه محور کنونی در حوزه منابع بودجه  ای 
آموزش عالی به مدل های مبتنی بر تقاضا یکی دیگر از موضوعات پژوهشی پیشنهادی در تکمیل 
پژوهش حاضر است. با توجه به توسعه دانشگاه های کارآفرین و  کم رنگ شدن تخصیص منابع 
مستقیم دولتی، چگونگی اهرم کردن منابع دولت و هزینه کرد درآمدهای مالیاتی در نظام آموزش 
و  پژوهش مجزا  آموزش عالی می  تواند یک  توسعه  منابع غیردولتی در  توسعه  با هدف  عالی 
تخصصی باشد. همچنین چگونگی تخصیص حمایت  های مالی به حوزه های موضوعی علمی 
تحریم شده برای تحقق اهداف کمّی و کیفی این علوم و رشته های مرتبط با آن و خنثی سازی 

تحریم های علمی، از موضوعات پژوهشی درخور توجه در این حوزه است. 

تعارض منافع

تعارض منافع وجود ندارد. 

 [
 D

O
I:

 1
0.

61
18

6/
ta

xj
ou

rn
al

.3
3.

63
.3

9 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ta

xj
ou

rn
al

.ir
 o

n 
20

25
-0

7-
24

 ]
 

                            29 / 37

http://dx.doi.org/10.61186/taxjournal.33.63.39
https://taxjournal.ir/article-1-2458-fa.html


68    پژوهشنامه مالیات  سال 32   شماره شصت و سه   پاییـز 1403

سپاسگزاری

از حامیان مادی و معنوی پژوهش مخصوصاً از کمک همه مشارکت کنندگان در تهیه و تدوین 
این مقاله تشکر و قدردانی می شود. 

ORCID
Abdolrahim Navehebrahim* https: //orcid. org/0000-0003-1990-0765
Hassan Reza Zeinabadi https: //orcid. org/0000-0001-7345-5012
Hossein Abbassian https: //orcid. org/0000-0001-8146-7849
Mohammad Taherinejad https: //orcid.org/0009-0009-1213-3445

 [
 D

O
I:

 1
0.

61
18

6/
ta

xj
ou

rn
al

.3
3.

63
.3

9 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ta

xj
ou

rn
al

.ir
 o

n 
20

25
-0

7-
24

 ]
 

                            30 / 37

http://dx.doi.org/10.61186/taxjournal.33.63.39
https://taxjournal.ir/article-1-2458-fa.html


نوه ابراهیم و همکاران    69

منابع 
انتظاری، یعقوب، و محجوب، حسن. )392	(. انتخاب سازکار و روش مناسب برای تخصیص منابع عمومی به . 	

آموزش عالی.  فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، 9	)2(، 68-49. 
انتظاری، یعقوب، و قارون، معصومه. )394	(. عقلانیت و عملکرد دولت در تأمین مالی آموزش عالی ایران. نامه . 2

آموزش عالی، 8)29(، 		-38. 
الگوی . 3 دولو، مریم. )396	(. طراحی  و  نژاد، غلامرضا،  ابوالقاسمی، محمود، گرایی  فریبا،   خالقی سروش، 

تخصیص منابع آموزش عالی در ایران. اقتصاد مالی )اقتصاد مالی و توسعه(، 		)39(، 47	-70	. 
 خورشیدی، غلامحسین. )383	(.  درآمدی بر اقتصاد آموزش عالی. تهران: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری . 4

- دفتر برنامه ریزی اجتماعی و مطالعات فرهنگی. 
 دوستی، علی، و صنوبری، محمد. )395	(. بررسی شیوه های جدید تأمین مالی آموزش عالی در کشورهای . 5

منتخب و شناسایی راه های کاهش هزینه ها و درآمدزایی در دانشگاه آزاد اسلامی. نخستین همایش ملی علوم 
اسلامی حقوق و مدیریت، قم. 

 دین محمدی، مصطفی، قلی زاده، حیدر، و دیبا، سکینه. )397	(. برآورد صرفه های ناشی از مقیاس و صرفه های . 6
ناشی از ابعاد در دانشگاه های دولتی ایران. برنامه ریزی و بودجه، 23)3(، 	2	-42	. 

 عباس پور، عباس، کرامتی تولایی، محمدمهدی، رحیمیان، حمید، و جهانگرد، اسفندیار. )398	(. اعتباربخشی . 7
الگوی تأمین مالی نظام آموزش عالی ایران. پژوهشنامه اقتصادی، 9	)74 (، 65	-200. 

رامشی، رقیه، نادری، ابوالقاسم، و نامی، کلثوم. )393	(. ارزیابی نرخ بازده آموزش در ایران برحسب جنسیت . 8
دانش آموختگان شاغل و نوع آموزش آنان. مطالعات برنامه ریزی آموزشی، 3)5(، 		-	3. 

 سرمدی پور، مهلا، محمدی پور، سیامک، دهانی، و عثمانُ اخوان قلعه جق، خوشقدم. )396	(. روش های . 9
تأمین مالی در دانشگاه ها. 

  ظریف، محمدجواد، و میرزایی نیگجه، سعید. )376	(. تحریم یکجانبه آمریکا علیه ایران. سیاست خارجی، . 0	
 .0-0 ،)	(		

 عباسی، مهدی و سراج زاده، سیدحسین. )394	(. مسائل روش شناختی در مرور نظام مند همراه با ارزیابی . 		
مقالات ایرانی مبتنی بر این روش. مطالعات اجتماعی ایران، 9)3(، 32	-60	. 

تهران: . 2	 و بخش خصوصی.  عالی: جایگاه دولت  آموزش  مالی  تأمین   عمادزاده، مصطفی. )388	(. 
پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی. 

  منجم زاده، سید سعید، نادری، ابوالقاسم، پوررستمی، ناهید و گرایی نژاد، غلامرضا. )	40	(. تدوین الگویی . 3	
برای توسعه مالی دانشگاه مبتنی بر نظریه داده بنیاد. راهبرد فرهنگ، 65	، 37-57	. 

مالی . 4	 تأمین  فیروزآبادی، مرتضی. )397	(. سازوکارهای  و  داورانی، سید مهدی،   مهدی، مهدی، حسینی 
دانشگاه ها: بررسی موردی دانشگاه های کشور آلمان. تحلیل مالی، 0-2	. 

 مهدیلو، علی، ابوالحسنی، اصغر، و رضایی، محسن. )398	(. رتبه بندی انواع تحریم های اقتصادی و برآورد . 5	
شاخص مخاطرات تحریم با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی. نظریه های کاربردی اقتصاد، 6)2 (، 

 .72-47
  نادری، ابوالقاسم. )395	(.  اقتصاد آموزش. تهران: یسطرون. . 6	
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